
به بازی برای رئال افتخار می‌کنم

وداع اشک‌بار »مارسلو« با رئال مادرید

شب نیست که چشمم آرزومند تو نیست
وین جان به لب رسیده در بند تو نیست

گر تو دگری به‌جای من بگزینی
من عهد تو نشکنم که مانند تو نیست

ماهوی – ماهیت:
بحــث درباره ماهیت بحث دربــاره ذات و اصل و 
جوهر موضوع است در اصطلاح حقوقی، توجه به 
بنیان و شــالوده اختلاف و دقت در اصل و اساس 

خصومت را مراد کرده‌اند.

 مارســلو که از ژانویه 2007 به رئال ملحق شد، پس 
از نزدیک به 16سال و با اتمام قراردادش به کار خود 
در رئال پایان خواهد داد.ســتاره برزیلی با کسب سه 
جام در فصل گذشــته، پرافتخارترین بازیکن تاریخ 
رئال شــد )25 جام( و قصد داشــت یک‌فصل دیگر 
نیز بماند ولی در نهایت باشــگاه با تمدید قرارداد او 
موافق نبود. مارســلو پس از قهرمانــی رئال مادرید 
در چمپیونزلیــگ بــه خبرنگاران گفتــه بود دوران 
حضــورش در رئال پایان‌یافته اســت.او در جشــن 
قهرمانی باشکوه رئال در برنابئو به‌شدت مورد تشویق 
هواداران قرار گرفت.جشــن قهرمانی رئال مادرید در 
ورزشــگاه ســانتیاگو برنابئو برگزار شد و این مدافع 
برزیلــی آخرین بازیکنی بود که روی اســتیجی که 
برای حضور بازیکنان تعبیه‌شده بود حضور پیدا کرد.

او جام قهرمانی لیگ قهرمانان را به دست داشت که  
پس از پیروزی 0-1برابر لیورپول برای چهاردهمین 
بار از آن رئال مادرید شــده بــود. برای لحظاتی این 
جــام را ‌روی زمین گذاشــته و کنــار آن زانو زد و 
به‌وضوح می‌شــد اشک را در چشمان این بازیکن که 
از تشویق هواداران بسیار احساساتی شده بود دید و 
سپس به سمت سایر هم‌تیمی‌هایش رفت و بازیکنان 
رئال نیز او را در آغوش گرفتند و شروع به گریه کرد.

ابتدا فلورنتینو پرز، رئیس رئال پشت میکروفون قرار 
گرفت و گفت:»دوســتان عزیز، امروز یک روز پر از 
احساسات خواهد بود. این یک روز خاص است. امروز 
در این مکان می‌خواهیم به کاپیتان خود مارسلو که 
در جوانی به رئال آمد و اینجا به مردی بزرگ تبدیل 
شــد، ادای احترام کنیم. حالا او یکی از اسطوره‌های 
بزرگ ماست. او بازیکنی است که بیشترین افتخارات 
را در مادرید به دست آورده است. مارسلوی عزیز، تو 
به تمام رؤیاهای کودکی‌ات جامه عمل پوشاندی. تو 
بازیکن خارجی با بیشــترین حضور در باشگاه رئال 
مادرید هستی.بسیار سپاسگزارم برای همه‌چیزهایی 
کــه به ما دادی و برای همــه‌روزه‌ای خوبی که برای 
مــا رقم زدی. هواداران ما تو را در قلب خود خواهند 
داشت و مایه افتخار ما هستی.«سپس مارسلو شروع 
به صحبت کرد و با بغض و ســپس گریه حرف‌هایش 

را شروع کرد:»می‌خواهم از باشگاه،هم‌تیمی‌هایم که 
در تمام این ســال‌ها شــانس بازی کردن کنارشان 
را داشــتم، از مربیان، تدارکات کــه مانند خانواده‌ام 
هســتندو... تشــکر کنم. ما فقط خودمــان را وقف 
فوتبــال می‌کنیم، اما دوســت دارم این را بگویم که 
برای اینکه بتوانیم بازی کنیم، افرادی پشــت ســر 
ما هســتند و بســیار کمک می‌کنند. می‌خواهم از 
رئــال مادرید به خاطر همه این‌ها تشــکر کنم. من 
هر روز زندگی‌ام را با لذت حضور در بهترین باشــگاه 
جهان گذراندم.فرزندانم شاهد بودند که من توانستم 
برای بهترین باشــگاه دنیا بــازی کنم.می‌خواهم از 
همســرم که فرزندانم را به من داده تشــکر کنم؛ تو 
فوق‌العاده‌ای. اگر من چیزی هســتم که امروز هستم 
به خاطر شماست.وقتی برزیل را ترک کردم، در فکر 
بــازی در یک تیم بزرگ و بــازی در لیگ قهرمانان 
اروپــا بودم.وقتی با مادرید قرارداد بســتم در ذهنم 
فکر می‌کردم می‌توانم به اوج برســم و حالا بازیکنی 
هستم که بیشــترین عناوین را در تاریخ این باشگاه 
دارد.می‌خواهم به رائول اشــاره ویژه‌ای داشته باشم.

تو به‌عنوان کاپیتان چیزهای زیادی به من آموختی 
و الگویی برایم شــدی.من با سری بالا اینجا را ترک 
می‌کنم. خانواده‌ام به مــن افتخار می‌کنند و خودم 
را فرد خوش‌شانســی می‌دانم. این یک خداحافظی 
همیشــگی نیست و احســاس نمی‌کنم که در حال 
ترک مادرید هستم. آینده رئال مادرید خیلی روشن 
و امیدوارکننده است. من در جوانی به اینجا آمدم و 

به‌عنوان یک مرد می‌روم.«

در دامنه تپه‌ای در جنوب شــرقی ترکیه، قدیمی‌ترین زیارتگاه 
مذهبی شناخته‌شده جهان به‌آرامی اسرار بی‌نهایت خود را فاش 
می‌کند. لی کلر، از موسســه باستان‌شناســی آلمان که از سال 
۲۰۱۳ در این مکان مشــغول حفاری است می‌گوید: »وقتی ما 
یک بخش جدید را حفاری‌ می‌کنیم هرگز نمی‌دانیم چه چیزی 
در انتظارمــان خواهد بود.« وی تأکیــد می‌کند که این موضوع 
همیشه یک شگفتی بزرگ اســت.گوبکلی تپه یکی از مهم‌ترین 
مکان‌های باستان‌شناســی جهان است. بیش از هفت هزار سال 
قبل از اســتون هنج ]یادمان پیشا تاریخی[ در انگلستان و حتی 
اهرام مصر، هزاران انســان در این مکان بین ســنگ‌های بزرگ 
)مگالیت( برای مراقبه جمع می‌شدند. شان لارنس، استاد دانشگاه 
آمریکایی ویرجینیای جنوبی به خبرگزاری فرانسه گفت: »حتی 
تصور اهمیت آن دشــوار اســت.« به گفته برخی از کارشناسان، 
گوبکلی تپه هرگز مکانی مســکونی نبوده اســت بلکه بخشی از 
یک مجموعه مذهبی وســیع بود. کسی در این مکان به چیزی 
مشکوک نبود تا اینکه کلاوس اشمیت، باستان‌شناس آلمانی در 
ســال ۱۹۹۵ نخســتین یافته‌ها در این مکان را به سطح زمین 
آورد. از آن زمان باستان‌شناســان آلمانی و ترکیه‌ای زیر چشــم 
گردشــگران با هم کار می‌کنند تا اسرار بیشتری از تپه گلدان را 
کشــف کنند. برخی از کارشناسان بر این باورند که تاریخ حضور 
انســان در این تپه‌ها در نزدیکی مرز سوریه حدود ۱۲هزار سال 
پیش آغازشده است یعنی زمانی که گروه‌هایی از شکارچیان عصر 
حجر گرد هم آمدند تا در این مکان ساخت‌وســاز کنند. از سوی 
دیگر شــان لارنس درباره زمان دقیق حضور انسان در این مکان 
می‌گوید تخمین آن تقریباً غیرممکن اســت. بااین‌حال او اضافه 
می‌کند: »قدیمی‌ترین بنای تاریخی مصر هرم جوزر در ســقاره 
است که قدمت آن به ۲۷۰۰سال قبل از میلاد مسیح بازمی‌گردد 
اما بیش از هفت هزار سال پس گوبکلی تپه.« او می‌گوید: »اسرار 
بی‌پایانــی در اطراف این مکان وجــود دارد. ازجمله درباره نحوه 
سازمان‌دهی نیروی کار و نحوه استفاده از مکان‌ها.« اشمیت که 
اغلب با سربند سفید خود در زمان حفاری‌ها معروف بود بیش از 

دو دهه در این مکان کار می‌کرد تا اینکه در ۶۱ســالگی در سال 
۲۰۱۴ درگذشت. وی بیشــتر روی مگالیت‌های حکاکی شده با 
تصاویــر روباه، گراز، اردک، مارمولک و پلنگ متمرکزشــده بود. 
اشــیای حفاری‌شــده از گوبکلی تپه در موزه‌ باستان‌شناسی در 
نزدیکی شهر شــانلی‌اورفه به معرض نمایش گذاشته‌شده است. 
شانلی‌اورفه شهری اســت که روایت‌هایی مبنی بر تولد حضرت 
ابراهیم در آن وجود دارد. آیــدن اصلان، رئیس اداره فرهنگ و 
گردشگری شانلی‌اورفه می‌گوید: »این سفری به تمدن در نقطه 
صفر زمان است.« او اضافه می‌کند: »گوبکلی تپه پیش‌ازتاریخ را 
روشــن می‌کند به همین دلیل است که میراث مشترک بشریت 
اســت.« وزارت فرهنگ ترکیه سال گذشــته بودجه بیشتری را 
بــرای انجام حفاری‌ها در این مکان باســتانی اختصاص داد.کلر 
دراین‌باره می‌گوید که »بودجه بیشــتر فرصتی فوق‌العاده به ما 
می‌دهد تا نتایج حفاری‌های گوبکلی تپه را با مکان‌های جدید در 
منطقه شانلی‌اورفه که هم سن و سال هستند مقایسه کنیم.«وی 
اضافه می‌کند: »کاوش‌های نوســنگی در اینجا بسیار جالب‌تر از 
اروپا است. مردم اینجا ۴ تا ۵هزار سال جلوتراز هم‌عصران غربی 
خــود بودند.«گوبکلی تپه از ســوی دیگر بــرای اهالی فقیر این 
منطقه که مدت‌ها مورد غفلت واقع شــدند موهبت است چراکه 

هر روز گردشگران بیشتری را به خود جذب می‌کند.

رازگشایی یکی از مهم‌ترین مکان‌های باستان‌شناسی دنیا در ترکیه 

می‌دانی عزیزم، من اخلاق بدی دارم. راحت 
با کسی اخت نمی‌شوم، مثلًا اصلًا یاد ندارم 
که با غریبه‌ای تو رفته باشم.تو باید مرا اهلی 
کنی. باید توی ذهن ام، توی قلب ام جایی 
برای خودت پیدا کنی تا تو را در بغل بگیرم. 
نمی‌توانم.  توانستن  نمی‌توانم.  همین‌جوری 
به خاطر همین اخلاق گند و بد اســت که 
تنها مانده‌ام، تنها هســتم. البته می‌دانم که 
کسی حاضر نیست توی این سن، روی من 
ســرمایه‌گذاری کند و وقت اش را تلف کند 
یا نکند. مثلًا تو داشــتی توی دل ام جا باز 
می‌کــردی که رفتی. رفتی ســر کار، رفتی 

پیــش مامان ات و گفتــی مریضه. بعد هم 
وقتی از دســت اش دادی، رفتی پیش بابا.

رفتی بیمارســتان. حالا چی از تو مانده‌، تو 
خیلی مریضی، هرچند وقت قلبت می‌گیرد، 
خونریــزی معــده‌، گاهی هــم خون‌دماغ 
می‌شــوی. تو به خودت هم نمی‌رســی، به 
خودت هم رحــم نمی‌کنی.چگونه می‌توانی 
مــرا از این وضعیت زنده‌به‌گــوری برهانی؟ 
تــو فکر می‌کنی مــن نمی‌توانم خودم را از 
این وضعیت فاجعــه وار نجات بدهم؟ فکر 
می‌کنی نمی‌توانم خیابان‌ها را گز بکنم، فکر 
می‌کنــی نمی‌توانم یکی را تــور کنم و با او 
اخت شــوم؟ می‌توانم اما وقتش را ندارم که 

جفت ام را پيدا کنم.
ببين چقدر کار و کتاب روی دستم مانده‌. به 
این اتاق نگاه کن. ببين من ده سال است به 
این کامپیوتر دست نزده‌ام، حتا وقت نکرده‌ام.

با یک دســتمال خيس، این گردوخاک‌ها را 
پاک کنم.نه این‌که وقت نداشته‌ام، داشته‌ام 
اما حوصله نداشــته‌ام. الان چند روز است 
که غــذای درست‌وحســابی نخورده‌ام.یک 
تخم‌مرغ آب پز درست می‌کنم، گاهی یادم 
مــی‌رود، آن را از روی فــرگاز بردارم. آبش 
خشک می‌شود، تخم‌مرغ سیاه می‌شود، آن 
را توی ســطل پرتاب می‌کنــم، نان و پنیر 
برمی‌دارم و ســق می‌زنم. هیچ‌چیز نيســت 
دیگر که مرا خوشحال کند.روزی روزگاری 
دل ام خوش بود که کتابی می‌آید، کســی 
می‌آید که مثل هیچ‌کس نیســت ولی حالا 
...فقــط می‌خوابم ‌ایــن دنــده و آن دنده 
می‌شوم، پیام‌ها را چک می‌کنم، چراغ‌ها را 
خاموش می‌کنم و مــی‌روم به عالم ملکوت 
...چرا تــو چيزی نمی‌گویی؟ نکند ســکته 

کرده باشی یا ...چرا تو چيزی نمی‌گویی؟

داشتی توی دلم جا باز می‌کردی

   فیض شریفی  
   داستان‌نویس

میراث

همه ما کــه این روزها مجبــور به خرید 
نیازهای روزانه هســتیم با اضطراب مرتب 
بررســی  را  خودمــان  کارت  موجــودی 
می‌کنیــم تا هــم بتوانیم حســاب‌وکتاب 
دقیقی از موجودی‌مان داشته باشیم و هم 
با احتیاط خرج کنیم که چند روزی بیشتر 
دوام بیاوریم تا در موقع خریدی واجب به 
ناگاه با رســید »موجودی کافی نیســت« 
مواجه نشویم؛ اما این اتفاق به‌دفعات تکرار 
می‌شود چرا که کار از دست ما خارج است 
و این نگرانی و اضطراب هر دفعه زودتر از 
قبل شدت بیشــتری می‌گیرد. سیر گرانی 
سرســام‌آور و روزانه چنان بر روان و اندام 
مختلف آدم فشار وارد می‌کند که به‌راحتی 
گرفتار تیک‌های عصبی و بدنی می‌شــویم 
و بیشــتر مکالمــات روزمــره در خانواده 
و با دوســتان و آشــناها و فروشــنده‌ها و 
خریداران را صحبت در مورد این مســائل 

تشکیل می‌دهد. می توان گفت این شروع 
و مقدمه ویرانی است که به همین آسانی 
و راحتی ما را درگیر خودکرده و هر طرف 
کــه می‌رویم هم به نظــر راه فراری از آن 
وجود نــدارد؛ یعنی غم یــا ماتم و دردی 
نیست که بتوان با مسکن یا قرص و آمپول 
آن را به فراموشی سپرد یا چیزی که بشود 
موقتی از دســت آن فرار کرد. ما ناگزیریم 
کــه حداقل روزی یک‌بار و بیشــتر خرید 
انجام دهیم و در این وضعیت اضطراب‌آور 
قرار بگیریم و اگر خانواده‌ای فرزند کم سن 
و سال هم دارد که اوضاع از این بدتر است 
چون نمی‌توان با جملات و کلمات بیهوده 
بــه او بفهماند که وضع از چه قرار اســت 
و چه اتفاقاتی افتاده اســت. زندگی خیلی 
از ما در شــرایط خاصی قرارگرفته و با هر 
معیاری که بســنجیم چــاره‌ای برای این 
وضعیت پیدا نمی‌شود و همین‌طور این بار 
دارد سنگین و بزرگ می‌شود تا جایی که 
با ادامه روند موجود به همین زودی خیلی 
از ما زیر آن می‌مانیم و قدرت برخاســتن 
نخواهیم داشت. در صحبت‌ها و مواضع هر 
روزه مسئولان و دست‌اندرکاران این وضع 

اما خبری از این دغدغه‌ها و فشارها نیست 
و همه‌چیز به‌خوبی نشــان داده می‌شــود 
و برعکــس مثل فاتحان افســانه‌ای مدام 
نوید آینده بهتر هســت که از هر تریبونی 
به گوش می‌رســد. انگار مــا در دو دنیای 
متفــاوت و دور از هم به ســر می‌بریم یا 
یکــی از این دو وضعیت در خواب در حال 
رقم خوردن اســت. هر چه این تفاوت در 
اظهارات فاتحانــه و زندگی معمول مردم 
بیشتر شــود بی‌گمان برگشت به زندگی 
عادی روزمره مشــکل‌تر از قبل خواهد بود 
و این شکاف ایجاد شده قربانیان بیشتری 
را از نظر جســمی و روانی به خود خواهد 
دید؛ اما این‌گونه که پیداست صدای خرد 
شــدن اســتخوان‌ها و اعضای بــدن و به 
هم خــوردن روح و روان مــا – که ظاهرا 
قرار نیســت به گوش کسی برسد- شتاب 
شــکل‌گرفته و فرجام خوبی در انتظارش 
نخواهد بود؛ وقتی قرار بر نشنیدن است و 
خود را به چیزهای دیگری مشغول داشتن. 
ما دل‌مشــغولی اصلی نیستیم و این قصه 
تکراری تــا اینجا به‌روشــنی تمام زوایای 

خودش را نشان داده است.

انتظار برای رسید »تراکنش ناموفق« تا کی؟

   طاهر اکوانیان  
   روزنامه‌نگار

گاه نوشته‌ها

چهره

روزی که قیام »سووتو« آفریقای جنوبی گلوله‌باران شد
شــانزدهم ژوئن جنبش دانشجویی آفریقای جنوبی 
به‌منظــور برگــزاری جلســه‌ای در مرکــز مجمع 
دونالدســون در اورلاندو فراخوان داد. 300 تا 400 
دانشجو که حدود 55 مدرسه را نمایندگی می‌کردند 
در این تاریخ تصمیم گرفتند که صحنه‌ی سیاســت‌ 
را با یک تظاهرات توده‌ای تغییر دهند. یک کمیته‌ی 
اجرایــی کــه بعدها به‌عنــوان شــورای نمایندگی 
دانشجویان سووتو )SSRC( شناخته شد، برای این 
کارِ مبارزاتی انتخاب‌شده بود. این کمیته مرکب بود 
از دو نماینده از هر مدرسه که جلسات خود را به‌طور 
مخفیانه برگزار و از اسم سودنامس ]نامی ساختگی 
که برای پنهان کردن هویــت افراد به‌کار می‌رفت[ 

استفاده می‌کردند.
در شانزدهم ژوئن ستون‌هایی از جوانان، از محل‌های 
از پیش تعیین‌شده‌ی تجمعات و درآن‌واحد حرکت 
کردند. این تاکتیک برای این انتخاب‌شــده بود که 
ضمن حفظ نظــم و آرایش دفاعــی، حتی‌الامکان 
صفــوف پلیــس را نیــز پراکنده کنند. در مســیر 
حرکــت به‌مقصد نهایــی: )ورزشــگاه اورلاندو( که 
برای تظاهرات توده‌ای تعیین‌شده بود، ده‌ها مدرسه 
به‌عنوان مراکــزی برای گرد هم‌آیــی به‌کار گرفته 
شــدند. باوجود برخوردهایی که در بین راه با پلیس 
پیش آمــد، اما تمام راه‌پیمایــان به‌محل تظاهرات 
در ارولنــدوی غربی رســیدند.بااین‌حال که صدها 
تــن از راهپیمایان هنوز به‌طــرف اورلاندو در حال 
حرکت بودند، توده‌ی بســیار پرشماری از نیروهای 
پلیس، خود را با مینی‌بوس‌های مخصوص، به‌مسیر 
تظاهرات رســانده و در مقابل راهپیمایان در قالب 
نیم‌دایره‌ای موضع گرفتند. دانشــجویان سرسختانه 
و پرُشــور به خوانــدن ســرود‌های آزادی‌خواهانه 
ادامه دادند. ناگهان پلیســی سفید‌پوست بسته‌های 
گاز اشــک‌آور را به‌طرف دانش‌جویــان پرتاب کرد. 
دانش‌جویان کمی عقب‌نشــینی کردند، اما مواضع 
خود را حفظ کرده و پلاکارد‌های خود را تکان داده 
و شــعار می‌دادند»سیاه‌پوستان زباله‌دانی نیستند«، 

»آفریکانس زبانی قبیله‌ای است« و غیره.
ناگهان پلیســی هفت‌تیر خود را بیرون کشــیده و 
دانشجویان غیرمسلحی را که در حال سرود خواندن 
بودند هدف گلوله قرار داد. هکتور پترســون اولین 
قربانی این قیــام بود که در مقابل رفقای خویش بر 
خاک غلتید. پس‌ازآن مأموران پلیس روی تظاهرات 
‌کنندگان آتش گشودند.دانش‌آموزان که بسیاری از 
آن‌ها دختران 10 یا 12ساله‌ای بیش نبودند، در ابتدا 
مات و مبهوت ایســتاده و به‌پیکر کشــته و زخمی‌ 

شدگان می‌نگریســتند. بعدازآن، خشم و غضب بود 
که جای این بهت‌زدگی را گرفت. آن‌ها سنگ، آجر 
و هر جسم ســنگینی که دستشان به آن می‌رسید 
برمی‌داشتند، به‌طرف خطوط پلیس حرکت کرده و 
به‌سوی آن‌ها پرتاب می‌کردند.قیام سووتو آغازشده 
بود.پلیس به دلیل هجوم جوانان عقب‌نشــینی کرد. 
تمام ساختمان‌هایی که به‌نوعی با دولت مرتبط بودند 
موردحملــه قرار گرفتند. جوانان بنام انقلاب، بنزین‌ 
را از صاحبــان گاراژ برای درســت کردن بمب‌های 
بنزینی و آتش زدن ساختمان‌ها مصادره می‌کردند.

تخمین آمار کشته‌شــدگان در 16ژوئن بین 25 تا 
100نفر اســت که به‌ضرب گلولــه از پای درآمدند. 
روز دوم بود که 1500پلیسِ مسلح به مسلسل‌های 
استین )Sten( و تفنگ‌های کارابینیِ کوتاه و سبک 
به‌سووتو خوانده شــدند و واحد‌های ارتش به حالت 
آماده‌بــاش درآمدند. تلفات جانی روز دوم بیش‌تر از 
روز اول بود، بر اســاس برآوردهای احتمالی صدها 
نفر جان باختند. تیراندازی بدون توجه به کنش‌های 
جمعیت در مقابل پلیس، دستور کار آن روز بود. بالا 
بردن مشــتی گره‌کرده و فریاد زدن شعار »آماندلا« 
)به‌معنــای قدرت( برای اصابت گلوله به شــقیقه‌ی 
شــعار دهنده و اطرافیان او کفایت می‌کرد.بسیاری 
از والدین شــب را که به خانه‌های خود بازگشتند، 
گتوهای سیاه‌پوســت‌ها را سوخته در آتش یافتند و 
شاهد کشــته و یا مفقود شدن کودکان خود بودند.

بســیاری در روز هفدهــم ژوئن بــدون هماهنگیِ 
قبلی ســرِ کارهای خود حاضر نشدند. دانش‌آموزان 
سفیدپوســتِ دانشــگاه ویتواترســرند تظاهراتی را 
تدارک دیدند که روی یکی از پلاکاردهای آن نوشته 
بودنــد: »انقلاب را بدون ما آغــاز نکنید«. دولت در 
هفدهم ژوئن مدارس سووتو را بست. سووتو در روز 
جمعه به‌طور مؤثری توسط پلیس در محاصره بود، 
پلیس مجهز به ماشین‌های مسلح بود و به‌طرف هر 
گروهی که در خیابان دیده می‌شد، شلیک می‌کرد.

حافظه تاریخی

جزئیات سعدی

مشق کلمات

‌شناسایی یک مدار مغزی 
مسبب اعتیاد به سیگار 

پژوهشــگران فنلانــدی در بررســی جدید خود 
دریافتنــد که یــک مدار مغزی ممکن اســت در 
اعتیاد به سیگار نقش داشــته باشد. پژوهشگران 
فنلاندی پس از بررســی افراد سیگاری که در پی 
آسیب مغزی، بلافاصله تمایل خود به نیکوتین را 
از دست دادند، یک مدار مغزی را شناسایی کردند 
که در اعتیاد نقش دارد.  جوهو جوتسا، پژوهشگر 
دانشــگاه تورکو گفت: ایــن یافته‌هــا می‌توانند 
دســتگاه‌های تحریک مغز را برای کمک کردن به 
ترک سیگار، الکل و ســایر مواد مخدر راهنمایی 

کنند.
یکی از این دستگاه‌ها که از روشی به نام »تحریک 
مغناطیسی مغز« استفاده می‌کند، برای کمک به 
ترک کردن سیگار در آمریکا تأیید شده است. این 
کار شامل رفتن به یک مرکز درمانی است که در 
آن، پزشکان دستگاه کوچکی را بالای سر شخص 
نگــه می‌دارند تا فعالیت بخشــی از مغز را به‌طور 

موقت افزایش دهد.
 باوجوداین، نحوه عملکرد آن مشــخص نیست و 
به‌طور گســترده مورداستفاده قرار نمی‌گیرد.گروه 
جوتســا برای درک بهتر نواحی مغزی دخیل در 
اعتیاد، اســکن مغــزی ۳۴نفر را بررســی کردند 
که پس از ســکته مغزی، ناگهان میل به ســیگار 

کشیدن را ازدست‌داده بودند. 
پس از ســکته مغزی، به بخــش کوچکی از مغز 
شرکت‌کنندگان آســیب واردشده بود یا مغزشان 
در اثر آســیب فیزیکی، صدمه‌دیده بود. جوتســا 
ادامه داد: این یک تغییر چشمگیر در رفتار است. 
آن‌ها میل به ســیگار کشــیدن را کاملًا از دست 
دادند.پژوهشــگران، این اســکن‌های مغزی را با 
اسکن‌های ۶۹شخص سیگاری مقایسه کردند که 

پس از آسیب مغزی به عادت خود ادامه دادند. 
جوتسا گفت: کســانی که میل به سیگار کشیدن 
را ازدست‌داده بودند، در یکی از سه ناحیه موسوم 
 dorsal cingulate، lateral prefrontal به
cortex و insula یــا نواحی دیگری از مغز که 
اتصالاتی قوی با این ســه ناحیه دارند، آســیب را 

تجربه کرده بودند.
 این را باید به‌عنوان یک مدار اعتیاد در نظر گرفت. 
وی افزود: اما ترک‌کننده‌هــا در چهارمین ناحیه 
 medial prefrontal کلیدی این مدار به نــام
cortex آســیبی نداشــتند. به نظر می‌رسد این 
ناحیه که در مرکز پیشانی قرار دارد، به‌عنوان یک 
بازدارنــده عمل می‌کنــد و فعالیت در نقاط دیگر 
این شبکه را سرکوب می‌کند. هدف قرار دادن این 
ناحیه با روش تحریک مغناطیسی مغز می‌تواند به 

افراد در غلبه بر اعتیاد کمک کند.
پژوهشگران با بررسی یک گروه جداگانه متشکل 
از ۱۸۶ نفر مبتلا به آسیب‌های مغزی دریافتند که 
آسیب در این مدار نیز با کاهش احتمال اعتیاد به 

الکل مرتبط است. 
سایر پزشکان پیشــتر گزارش داده بودند که سه 
نفر با آســیب مغزی در این مــدار چگونه به‌طور 
ناگهانی اعتیــاد خود را به مــواد افیونی و الکل، 
چندیــن داروی غیرقانونی یا نیکوتین از دســت 

دادند.
متروپولیتن  دانشــگاه  پژوهشــگر  دیویس،  نیک 
منچستر در انگلستان گفت: اگرچه روش تحریک 
مغناطیسی مغز در حال حاضر نیز برای کمک به 
ترک ســیگار در برخی افراد استفاده می‌شود اما 
این یافته‌های جدید ممکن است راه‌هایی را برای 
تقویت این اثر پیشــنهاد کننــد. این روش قدرت 
زیــادی دارد زیرا به این معناســت که می‌توانیم 
مناطقی را پیدا کنیم که با به کار بردن روش‌هایی 
مانند تحریک مغناطیســی یا الکتریکی در آن‌ها، 

فعالیت مغز افزایش یا کاهش یابد.
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تقریباً نصف افرادی که ما فکر می‌کنین دوستمون 
هستن، اصلًا مارو به‌عنوان دوست حساب نمیکنن! 
فقط خواســتم بگم به خاطر بعضیاشــون زیاد به 
)دُکی.آر( خودتون سخت نگیرید.�

جهان امروز این مفهوم رو القا میکنه که از لحاظ 
روانی حق استراحت نداری و باید همه جوره ادامه 
بدی.یه راهکاری که میتونه قدرت تشــخیص بده 
تطبیق شرایط روانی با جسمیه. این خستگی اگه 
فیزیکی بود چقدر بود؟ اگه پات شکســته بود هم 
همین کارو می‌کردی؟ بعد می‌بینید که انتظارتون 
)لیِْ( از خودتون چقدر زیادیه. �

 فرانسویا وقتی میخان بگن متأسفم عذر میخام 
میگن: »ژ گیگقت اکســکوزه مــوا« یعنی این‌قدر 
بهشــون فشــارمیاد وقتی اینو میگن که ســعی 
)Cafe( میکنن هیچ‌وقت کار بدی نکنن.�

 تــو دنیای موازی بچه‌ها دوســت دارن تجربی 
بخونن ولی خونواده هاشــون میگن نه، حتما باید 
هنر بخونی حالا در کنارش تجربی هم ادامه بده. 
)شیرمشکی( �

مجازستان


